
تهیه‌کنندگی در سینمای ایران با 
تولید و تدارکات اشتباه گرفته شده 

ابوالفضل صفری
تهیه‌کننده:

ابوالفضل صفری، تهیه‌کننده فیلم سینمایی »رقص باد«، 
معتقد اســت بخش مهمی از آســیب‌های امروز سینمای 
ایــران نــه از کمبــود اســتعداد، بلکــه از ضعــف اندیشــه 
در تهیه‌کنندگــی ناشــی می‌شــود. او در ایــن گفت‌وگــو از 
تجربه‌های خود در تلویزیون و سینما، مسیر شکل‌گیری 
»رقــص بــاد« به‌عنــوان یــک عاشــقانه متفــاوت، نقــش 
تهیه‌کننــده به‌مثابــه مدیــر پــروژه و چالش‌هــای تولید در 
شرایط امروز می‌گوید؛ مسیری که به باور او تنها با دانش، 
فکــر و شــناخت اکوسیســتم ســینما می‌توانــد بــه اثــری 

ماندگار منجر شود

 تجربه تهیه‌کنندگی در فیلم »رقص باد« چگونه بود؟
ایــن فیلــم دومیــن تجربــه‌ام در تهیه‌کنندگــی 
سینماســت اســت. قبل از ایــن تجربــه‌ای داشــتیم که 
رسانه‌ای هم شد و درباره‌اش صحبت شد. بعد از تجربه 
»موقعیت مهــدی« ــــ کــه در واقع یــک بــرش تدوینی و 
پیوســت از »عاشــورا« بود ــ مــا وارد یک فضــای حقوقی 
و رسانه‌ای شــدیم و ترجیح دادیم آن تجربه را در همان 
حد نگه داریم. »رقص باد« دومین تجربه رسمی من در 
تهیه‌کنندگی سینمایی است، اما مسیر ورود من به این 

حوزه تدریجی بوده و ناگهانی نبوده است.
 تجربه‌ی کار در تلویزیون با پروژه‌هایی مانند »سارقان روح«، 
»سرجوخه« و »عاشــورا« چه تأثیری روی نگاه شما به سینما و 

تولید فیلم‌های بلند گذاشت؟
واقعیت این است که این تجربه‌ها تأثیر مستقیمی 
روی نگاه من نگذاشــتند، چون هرکــدام از این پروژه‌ها 
یک گونه مستقل هستند. سریال‌های امنیتی، پلیسی 
یا جنگی هرکدام زبــان و جهان خودشــان را دارند. نگاه 
من به این شــکل نیســت کــه از یــک مدیوم بــه مدیوم 
دیگر مهاجرت کنم؛ بلکه هر پروژه با مختصات خودش 
تعریف می‌شــود. پروژه که تمام می‌شــود، تمام شده و 

پروژه بعدی با مسئله‌ای تازه آغاز می‌شود.
 چه چیزی باعث شد بعد از تلویزیون به سمت تهیه‌کنندگی 

سینمایی بروید؟
این‌طور نبود که تلویزیون برای من تمام شده باشد 
یا سینما جایگزین آن شده باشد. همچنان بزرگ‌ترین و 
فراگیرترین تولیدات ما در تلویزیون شکل می‌گیرد. اما 
بعد از پر شــدن یک دوره تجربه، طبیعی اســت که آدم 
بخواهــد فرم‌های دیگــری را هــم امتحان کنــد. »رقص 
باد« حاصل یک دغدغه شــخصی بود، نه یک پیشنهاد 

بیرونی.
 پیشنهاد تهیه‌کنندگی »رقص باد« چگونه شکل گرفت؟

در واقع پیشنهاد نبود؛ ایده از خود من بود. من طراح 
و خالــق این پــروژه بــودم. یک مســئله ذهنــی و دغدغه 
شــخصی داشــتم و تصمیــم گرفتــم آن را بــه یــک فیلم 
ســینمایی تبدیل کنم. ســینمای ایران از عاشــقانه‌های 
متفــاوت خالــی شــده و »رقــص بــاد« تلاشــی بــود برای 
ساخت یک عاشقانه متفاوت، متناسب با شرایط امروز 

و زندگی امروز.
 به‌عنوان تهیه‌کننده، چه چالش‌هایی در مسیر تولید فیلم 

داشتید؟

 چطور بــرای درآوردن لحن، رفتــار و واکنش‌های عبد تمرین 
کردید؟ این تمرین‌ها چقدر با جلسات کارگردان و گروه بازیگران 

در ارتباط بود؟
یکــی از اصلی‌تریــن چالش‌هــای نقــش، لحــن، آوا و 
لهجه بود. باید خیلی تمرین می‌کردم تا دیالوگ‌ها واقعاً 
جزئی از کاراکتر عبد شوند. روزهای اول فیلم‌برداری، کل 
فیلمنامه را در اختیار مشــاور لهجه گذاشتم تا چند روز 

قبل از ضبط سکانس‌ها آماده باشم.
خــودم هــم تحقیقــات میدانــی انجــام دادم و لحــن 
بعضی از آدم‌های بوشهر را تقلید کردم تا برای تماشاگر 

باورپذیرتر باشد.
 فیلم »رقــص بــاد« فضایــی دارد کــه هم عاشــقانه اســت و 
هم پــر از جزئیــات انســانی. کار در چنیــن فضایــی برایتان چه 

تجربه‌ای بود؟
تجربــه مــن در رقــص بــاد ایــن بــود که بــا یــک درام 
عاشــقانه روبه‌رو هســتیم؛ فیلمنامــه‌ای پــر از دلتنگی، 
خاطره و گریزهایی به جنگ دوازده‌روزه. در آثار عاشقانه، 
ما مســتقیماً با قلب تماشــاگر ارتباط برقــرار می‌کنیم و 
فکر می‌کنم کارگردان در این زمینه به‌خوبی عمل کرده 

و ارتباط درستی با مخاطب برقرار شده است.
 مقابل بازیگرانی مثل علیرضا شجاع‌نوری، سودابه بیضایی و 

ماهور الوند بازی کردید. این تجربه چطور بود؟
من همیشــه منتظر این بودم که روبه‌روی بازیگران 
حرفه‌ای بازی کنــم تا بتوانم پتانســیل‌های خــودم را در 
بازیگــری اجــرا کنــم. علیرضــا شــجاع‌نوری نمونــه یــک 
بازیگر حرفــه‌ای، باهــوش و کاربلــد اســت و همین‌طور 

خانم بیضایی و ماهور الوند.
من مجبور بودم تمرکز خیلی بالایی داشــته باشــم، 
چــون کاراکتــر عبد بــه نظر خــودم روی لبــه پرتــگاه قرار 
دارد؛ نــه می‌تواند اغراق کنــد و نه می‌تواند کــم بگذارد. 
باید دقیقاً بین این دو خط حرکت می‌کردم تا عبد همان 
چیزی شود که فیلمنامه و کارگردان می‌خواهند. اینکه 
چقــدر در اجــرا موفــق بــوده‌ام را بــه قضــاوت تماشــاگر 

می‌سپارم.
 از تجربه بازی در »اشک هور« تا امروز، چقدر حس می‌کنید 
بــه بلــوغ حرفــه‌ای رســیده‌اید؟ ایــن نقش چــه چیزی به شــما 

اضافه کرد؟
تجربه بازی در اشک هور برای من مثل یک دانشگاه 
بازیگــری بــود؛ جایــی کــه بــا ترس‌هایــم روبــه‌رو شــدم. 
بازیگری مســیر ده‌ســاله و بیست‌ساله اســت و حاصل 
تمریــن، ممارســت و تمرکــز. مــن در ایــن مســیر بــرای 
رسیدن به بلوغ بازیگری کم نگذاشتم و همیشه تلاش 

کرده‌ام بهتر شوم.
می‌دانــم کــه در آینــده بایــد خــودم را بــرای کارهــای 
بزرگ‌تر آماده کنــم و این آمادگی همیشــه در من وجود 

دارد.
 رابطه‌تان با جواد حسینی، کارگردان فیلم، چگونه بود؟

اگــر بخواهــم دربــاره جــواد حســینی صحبــت کنــم، 
باید بگویم او کارگردانی جســور، کاربلــد و خوش‌اخلاق 
اســت؛ کســی که خودش را فدای فیلمنامــه و آدم‌های 

فیلمش می‌کند.
مــن همیشــه قبــل از اجــرای نقــش بــا او مشــورت 
می‌کــردم تا مطمئــن شــوم کاری کــه می‌خواهــم انجام 
بدهم درســت اســت یا نه. هر بازخوردی که در راستای 
هدایت نقش بود، با دل و جان می‌پذیرفتم. از او بسیار 

ممنونم که به من اعتماد کرد.

عبد روی لبه پرتگاه است؛ نه 
می‌تواند اغراق کند، نه کم بگذارد

رضا ثامری
 بازیگر:

رضا ثامری، بازیگر فیلم سینمایی رقص باد، در گفت‌وگو 
با صبا از مسیر رسیدن به نقش »عبد«، چالش‌های بازی 
در یک درام عاشــقانه متفاوت و تجربه همــکاری با جواد 
حســینی ســخن می‌گوید؛ نقشــی کــه بــه گفتــه او »نقطه 
تلاقی همه کاراکترهای فیلم« است و بازی در آن نیازمند 
حرکــت دقیق میان ســکوت، کنتــرل احســاس و پرهیز از 
اغراق بوده اســت. ثامری با اشــاره به تجربه‌های پیشــین 
خود از جمله »اشک هور«، این فیلم را یکی از جدی‌ترین 
آزمون‌هــای حرفــه‌ای‌اش می‌دانــد؛ آزمونــی کــه او را وادار 
کرده میان تکنیــک، حس و اعتماد به کارگــردان، تعادلی 

ظریف برقرار کند.
 چطور برای نقش »عبد« در فیلم »رقص باد« انتخاب شدید؟

فکــر می‌کنــم بــازی مــن در فیلــم اشــک هــور یکــی 
از دلایــل اصلــی انتخابــم بــرای رقــص بــاد بــود. از دفتر 
آقای صفری با مــن تماس گرفتند و اولیــن مواجهه‌ام با 
کارگردان، یک گفت‌وگوی مســتقیم بود. همان ابتدا از 
من پرسیدند: »این نقش با نقش قبلی‌ات فرق می‌کند، 

آیا می‌توانی ۱۸۰ درجه تغییر کنی؟«
من گفتم بایــد فیلمنامــه را بخوانم تــا بتوانم جواب 
قطعی بدهم. وقتــی خوانش فیلمنامه را شــروع کردم، 
خیلــی زود با کاراکتــر »عبــد« یا »عبــدی« ارتبــاط برقرار 
کردم. بعــد از دورخوانی بــا بازیگــران، کارگــردان به این 
نتیجه رســید که من همان عبدی هســتم کــه چند ماه 

دنبالش می‌گشته.
 آیا از ابتدا می‌دانســتید این نقش قرار اســت چالش‌برانگیز 
باشــد یا بعد از پرداخت به متن فیلمنامه این موضوع برایتان 

روشن شد؟
بله، دقیقاً. این نقش برای من جزو نقش‌های کاملاً 
چالش‌برانگیز بود و باید تمام تلاشم را می‌کردم. بعد از 
پرداختن به فیلمنامه و تحلیل شخصیت، متوجه شدم 
کاراکتر عبد یک چیزهایی کم دارد و یک چیزهایی هم 
اضافه. مثلاً به این نتیجه رسیدم که باید تکه‌کلام‌هایی 
داشته باشــد یا بعضی دیالوگ‌ها حذف یا اضافه شوند 

که این‌ها را با هماهنگی کارگردان انجام می‌دادم.
من همیشــه به این باور دارم که دیالوگ زیاد، دلیل 
کامل بــودن کاراکتــر نیســت؛ گاهــی ســکوت می‌تواند 

شخصیت را عمیق‌تر کند.
 عبــد به‌عنــوان یکــی از شــخصیت‌های اصلــی قصــه چــه 
جایگاهــی در روایت عاشــقانه فیلــم دارد؟ چــه چیــزی در این 

شخصیت برایتان جذاب‌تر بود؟
عبد در روایت عاشــقانه رقص باد نقطــه تلاقی بین 
همــه کاراکترهاســت و گاهــی حتی ریتــم روایــت فیلم 
بــه دســت او می‌افتــد. او نمونــه آدم‌هایی اســت کــه از 
آرزوهای خودش می‌گذرد تا دیگران به خواسته‌هایشان 
برسند؛ در واقع خودش را قربانی خواسته‌های دیگران 
می‌کند. همین ویژگی بــرای من جذاب‌ترین بخش این 

شخصیت بود.

هر فیلم چالش‌های خــودش را دارد. »رقص باد« از 
نظر جغرافیایی فیلم ســختی بود. وقتی با یک داستان 
عاشقانه ساده روبه‌رو هستید، اگر به سادگی در تصویر 
می‌رسید، یعنی پشــت آن پیچیدگی و مهندسی زیادی 
وجود دارد. مثل محصولاتــی که ظاهر ســاده دارند اما 
طراحی پیچیده‌ای پشت‌شــان اســت. برای بســیاری از 
فریم‌ها و پلان‌ها فکر شده و این‌ها را باید متخصصان 

حوزه فنی تحلیل کنند.
 تا چه حد به فیلم‌نامه و دید کارگردان نزدیک شدید؟

این یک تصور اشتباه است، اصلاً تهیه‌کننده نباید به 
فیلم نزدیک شود؛  تهیه‌کننده مدیر و خالق اثر است. در 
حقیقیت عناصر دیگر باید با سیاست‌گذاری و طراحی 
پــروژه انتخــاب و اضافه شــوند. وظیفه تهیه‌کننــده این 
است که دیگران را به فیلم نزدیک کند. تهیه‌کننده مدیر 
پروژه اســت و همه بایــد مطابق نظر کلی پــروژه حرکت 
کننــد. من از دکمــه لباس تــا انتخــاب بازیگــر درگیر کار 

بودم، چون این مدل تهیه‌کنندگی من است.
 رابطه کاری شما با سیدجواد حسینی و تیم چگونه بود؟

بنده نویسنده و کارگردان را دعوت به همکاری کردم 
و مسیر مشترک‌مان شــکل گرفت. این یک کار جمعی 

بود و همه چیز با تعامل جلو رفت.
 در انتخاب عوامل کلیدی چقدر حضور مستقیم داشتید؟

کامــاً مســتقیم. مــدل تهیه‌کنندگــی مــن صنعتــی 
اســت. تهیه‌کننده باید همــه عوامل را انتخــاب و آماده 
و حتی آموزش بدهد. همــه این‌ها در خدمت محصول 

نهایی است.
 آیا در انتخاب بازیگران هم نقش مستقیم داشتید؟

بله، تمام بازیگران انتخاب مســتقیم خــودم بودند. 
مثل تمام پروژه‌هایی که پیش‌تر انجام داده‌ام.

 مهم‌ترین مسئولیت تهیه‌کننده در سینمای امروز چیست؟
بــه نظــر مــن اصــل مســئله »اندیشــه« اســت. مــا 
نمی‌دانیــم چــه چیــزی می‌خواهیــم تولیــد کنیــم، فقط 
می‌دانیم چطــور تولید کنیــم. تهیه‌کنندگی بــا تدارکات 
اشــتباه گرفته شــده و این بزرگ‌ترین آســیب ســینمای 
ایران اســت. فیلم‌هــای شــاخص محصــول دانش‌اند، 

نه اتفاق.
 »رقص باد« چه پیام اجتماعی‌ای دارد؟

پیــام دارد، امــا ترجیح می‌دهــم دربــاره‌اش صحبت 
نکنم. فیلم باید خودش حرف بزند.
 چه چیزی این فیلم را متمایز می‌کند؟

یک عاشــقانه متفاوت اســت؛ نگاهی تازه به عشــق 
در شرایط امروز.

 بعد از »رقص باد« در چه پروژه‌هایی فعال هستید؟
در حال حاضر بیشتر درگیر مدیریت در دفتر هستم. 

برنامه مشخصی ندارم.
آ  یا تهیه‌کنندگی آثار اجتماعی را هدفمند دنبال می‌کنید؟
بله. تمام کارهای من دغدغه اجتماعی داشته‌اند.

 توصیه‌تان به تهیه‌کنندگان جوان چیست؟
با تجربه وارد شوند. اکوسیستم را بشناسند. سینما 

فقط تصویر نیست؛ باید روح داشته باشد.
 داوری جشنواره‌ها چقدر مسیر فیلم را تغییر می‌دهد؟

هر جشنواره سیاست خودش را دارد. داوران هم بر 
اساس همان سیاســت انتخاب می‌شوند. ما فیلم‌مان 

را ساختیم، بقیه‌اش با خودشان است.
 صحبت پایانی

سینما اگر قرار است زنده بماند، باید اندیشه داشته 
باشد. »رقص باد« تلاشی است برای همین مسیر.
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